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 چکیده
مازندران  یایدر ۀکران یهاهستند و در گروه زبان رانیا یشمال غرب یهااز گروه زبان یمازندران یهاشیزبان و گو

 یکرد که هرچه از شرق به سو میتقس یو غرب یشرق ۀبه دو دست توانیاستان را م نیا یهاشی. گورندیگیقرار م
. شودیم شتریب یو دستور یو واژگان ییآوا یهاتفاوت ،یلکیزبان گ یرگذاریتأث لیبه دل م،یبرو شیغرب استان پ

 یهاها و تفاوتمنطقه، شباهت یهاشیگو گریستان مازندران است که با دا یشرق یهاشیاز گو یبابُل شیگو
از  یریشگیو پ یها، افزون بر نگهدارآن میو مفاه یمعان افتیواژگان و در نیا یدارد. گردآور یو ساختار ییآوا

گاه ،یواژگان باستان یبه بازشناس تواندیم ها،نآ ینابود  یهاداده یردآورو گ یواج – ییآوا یهایاز دگرگون یآ
 یدانیم قیپژوهش از دو روش تحق نیرساند. در ا یاری یرانیا یهاشیگو یشناختشهیفرهنگ ر نیتدو یلازم برا
و  هیو تجز یاختشنشهیر یشده است. بررس هاز نگارندگان، بهره گرفت یکی یشمّ زبان زیو ن یلیتحل – یفیو توص

با  ایو  یگاه بدون دگرگون یبابُل شیها در گواز آن یاریت که بساس نیا ۀدهندنشان ،واژگان نیا ییآوا لیتحل
 یهابه واژه یادیها شباهت زاز آن یبرخ یاند و حتمانده یتا امروز باق انهیم یفارس یهااز زبان یاندک یدگرگون

 دارند.  تیو سانسکر ییمانند اوستا ترهنک یهازبان

 شیگو ،یخیتار یشناسزبان ،یرانیا یباستان یهازبان انه،یم یرانیا یهازبان ،یشناسشهیر: کلیدی کلمات
 .یبابل
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 مقدمب  .1
ت ابی به ریشۀ حقیقی واژه باید در زمان به عقب بازگشیبرای دست واژه است. بررسی تاریخِ  ،شناسیریشه

گیری لو با اطمینان، فرایند شک گرفتبه صورت روشن و آشکار در اختیار را تا اطلاعات مربوط به واژه 
 واژه را بازسازی کرد. 

 ؛ترین زمان کاربرد آن تا زمان نوشتن تاریخ آن واژه استبیان تاریخ یک واژه از قدیمی ،شناسیریشه
شناسی در واقع تاریخ تحوّل ریشه مورد . هر(11: 1374ابوالقاسمی، نک. )هم از لحاظ آوا و هم از لحاظ معنی

های زبان در طول زمان، دستخوش دگرگونی واژه (.28: 1373)آرلاتو: یک صورت زبانی واحد است 
م موضوع عل ،های زبانی که بررسی آنشود. این دگرگونیزبان نیز دگرگون می ،شوند و در پی آنمی

دادن انشناسی نیز، نشد و هدف از ریشهنیابشناسی بازتاب میشناسی است، به نوبۀ خود در ریشهریشه
 گونه که گفته شدهمان –شناسی زبانی است. از سوی دیگر، هدف از ریشه هایدگرگونیبخشی از همین 

شناسی تاریخی معنی ریشه و نیز اطلاعاتی در حوزۀهای همدادن اطلاعاتی دربارۀ مناسبات واژهدستبه –
شناسی در هر صورت زبانی، صرفا  تاریخ آن صورت ریشه» ،نیز هست. بر اساس تعریف کلی این علم

 .(18: 1379ومفیلد، )بل« است
 یدا شده؛پ ایدر چه دوره بارینشناسی معمولا  باید بیانگر این مطلب باشد که واژه برای نخستریشه

هدف اصلی است. هایی به چشم خورده در چه زبانو  شدهظ میچگونه تلفّ  ؛ه معنایی داشتهچ
که  در زبان ردیابی کند، بگویدشناسی این است که مدخل واژگان اصلی را تا دورترین نقطۀ ممکن ریشه

است و نیز منبع زبان آغازین آن را تا دورترین زمان  یافتهآن واژه از چه زبانی و از چه صورتی به زبان راه
 .(Kipfer, 1984: 13)ممکن بیابد 

ل است. این شهرستان از شمال با شهرهای ساحلی بابلسر و شهر بابُل، مرکز شهرستان بابُ 
شهر و سوادکوه های قائمشمال شرقی با شهرستان سیمرغ )کیاکلا(، از شرق با شهرستان ، ازکناریدونفر

برز و کوه الشمالی، از جنوب شرقی با شهرستان سوادکوه، از غرب با شهرستان آمل و از جنوب با رشته
ح دریای ز سطتر ادو متر پایین، شهرستان فیروزکوه، همسایه است. ارتفاع شهرستان بابل به طور متوسط

 متر بالاتر از سطح دریای مازندران )خزر( است. 52آزاد و 
 531،930جمعیت شهرستان بابل  1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

نفر  305،578خانوار است. بر اساس این سرشماری، جمعیت شهری  174،351نفر بوده که شامل 
دهد که جمعیت روستایی بالغ بر رشماری نشان میخانوار است. این س 99،688است که دارای 

 .(1398)مرکز آمار ایران، سالنامه آماری استان مازندران، نفر خانوار است  74،662نفر بوده که شامل  226،351
های شمال غربی ایران های مازندران )مازنی، مازرونی، طبری یا تبری( از گروه زبانزبان و گویش

توان های این استان را میگیرد. گویشمازندران )خزر( قرار میدریای  ی کنارۀهااست و در گروه زبان
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ی، شهری، سارو های شرقی شامل آملی، بابلی، قائمبه دو دستۀ شرقی و غربی تقسیم کرد: گویش
های غربی شامل تنکابنی، ، محمودآبادی، نوشهری، چالوسی و کلاردشتی و گویشکنارییدونفر

غرب استان پیش برویم، به دلیل تأثیرگذاری زبان  یسواست که هرچه از شرق به رامسری و نشتارودی
شرقی  هایلی از گویششود. گویش بابُ های آوایی و واژگانی و دستوری بیشتر میگیلکی، تفاوت

های آوایی و ساختاری دارد. همانند ها و تفاوتهای منطقه، شباهتمازندران است که با دیگر گویش
لی وجود دارند که با همان شکل اصلی های بسیاری در گویش بابُ های زبان مازندرانی، واژهدیگر گویش

های باستانی ایران همچون اوستا، فارسی میانۀ پهلوی، پارتی و مانوی به و گاه با دگرگونی اندکی از زبان
 اند. جا مانده

ظ خود را حف یان صورت باستانکه همچن یواژگان گویش بابُلمیان واژه از  تعدادیدر این پژوهش، 
 فارسی یترتیب حروف الفبا بهها آن یباستان یها، ریشه و معادلیفارس هایاند، همراه با برابرکرده

 ؛این پژوهش است یکه هدف اصل یشناختریشه یافزون بر بررس ،آورده شده است. در این پژوهش
 نیز وتحلیل آوایی واژگانیهتجزو  شمال غربیهای ویژه گویشبه ی،های ایرانبرابر واژه در دیگر گویش

 آورده شده است.

 . پیشینۀ پژوهش1-1
در این  یاندک یشناختریشه یها، پژوهشیبسیار در زبان مازندران یباستان یهابه وجود واژهباتوجه

( در اثر 1327کیا )توان به آثار این پژوهشگران اشاره کرد: ها میگرفته است که از میان آنزمینه صورت
آوری کرده و بر اساس الفبای های زبان مازندرانی جمعفهرستی از واژه نامه طبریواژهخود تحت عنوان 

( 1369هومند )ها نپرداخته است. شناسی واژهریشهکرده است؛ اما به موضوعی تنظیم  صورتبهفارسی و 
ن موجود در زبا یهاها و واج، واکهیانیا مازندر یکوتاه تاریخچۀ زبان تبر یپس از آنکه به بررس یدر اثر

همانند  یهاریشه یپرداخته، برخ یای از مفاهیم دستور زبان تبرپاره ی وو صرف یآوای یها، نشانهیتبر
و ... را نیز آورده  ی، کردی، سمنانیدیگر، مانند خراسان یهاو زبان یباستان یهادر زبان یزبان تبر

و  یها و اصطلاحات کشاورزواژه یبرخ یبه بررس یود، در جدول( در کتاب خ1387کولاییان ) است.
 نامه،صورت واژهپردازد و سپس بهمی یتها با زبان سانسکرو مطابقت آن یدر زبان مازندران یدامدار

پور یدهد. مهدتطبیق می یترا با زبان سانسکر ییا تبر یواژگان و اصطلاحات دیگرِ زبان مازندران
ها و به گویشی ، با نگاهیباستان را در زبان مازندران ی، چند واژۀ پهلویامقاله( در 1382) یعمران

( در اثر دوجلدی خود تحت عنوان 1394اکبرپور ) .کرده است یبررس یو نوشتار یها، ادبیات رسممثل
به طور مختصر به اوضاع جغرافیایی و نکات دستوری  های ایرانی جاستان مازندران گویش ۀگنجین

ای موضوعی نامهو واژه پرداخته استای و ... کلایی، مهدی رجهای، رستمهایی مانند التپهگویش
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بررسی ای با عنوان ( در مقاله1397پور مطلق )مفصلی تهیه کرده است. محمدی و اسماعیل
 پردازند.اصیل زبان مازندرانی می ۀواژ 10شناسی به ریشه تبری ۀكناختی چند واژریشه

 تحقیق. اهمیت 1-2
آیند و در های انسانی به شمار میعنوان یکی از عناصر عمدۀ فرهنگ، از سرمایهها بهزبان و گویش

نیز  هاو نگهداری آن پاسداشتهای ملی و انسانی هستیم و شرایطی که شاهد نابودی سریع این سرمایه
میراث فرهنگی و ملی  این نابودی کاملها، از های آننیست، لازم است با ثبت و ضبط ویژگی آسان

که شناخت  یاگونه؛ بهبا انسان و زندگی او کاملا  پیوند دارد ای است که پدیده ،کنیم. گویش یشگیریپ
. کندعلمی و توصیف آن مانند شناخت هر پدیده و واقعیت دیگر به شناخت انسان و جهان کمک می

حات است که هم باعث غنای زبان و ها و اصطلاهای محلی، گنجینۀ ارزشمندی از واژهگویش و زبان
را  رانپژوهشگآن،  هایشود و هم در شناسایی گذشته و پیشینۀ زبان و سیر دگرگونیگویش معیار می

 های گوناگونهای زبانی است که در زمینهاز داده بزرگیهای ایرانی، گنجینۀ یاری خواهد کرد. گویش
ر های کهن، تنها دها و ساختگرفته شود. بسیاری از واژه تواند به کارهای ایرانی میشناسیِ زبانزبان

 های ایرانی باقی مانده است.گویش
مک واجی تاریخی این گویش ک – هم به درک بهتر ویژگی آوایی ،لیشناسی واژگان گویش بابُ ریشه

اسی شنشهها و نتایج این ریهای ایرانی. از دادهها و زبانکند و  هم به شناخت بیشتر دیگر گویشمی
های های ایرانی نیز بهره برد. این گویش، دادهها و زبانبندی گویشبندی و گروهتوان برای دستهمی

ی به های ایرانهای تطبیقی و تاریخی زبانتواند در بررسیگذارد که میشناسان میفراوانی در اختیار زبان
 کار گرفته شود.

 . هدف تحقیق1-3
های زبان است که به ثبت و گردآوری و بررسی دودن ابهامات و ناشناختهها، زهدف از مطالعۀ گویش

زمان خاموشی و مسیر  کاهشتواند در جلوگیری یا دهد. این امر مهم میها اهمیت شایانی میعلمی آن
راز  و بردن به رمزپی ،هااز دیگر اهداف مطالعۀ گویش داشته باشد. فراوانیسهم  ،فراموشی گویش

های فکری و فرهنگی جامعۀ بشری است. هدف انسان و جلوگیری از نابودی کامل فراورده هایاندیشه
تانی، لی است که به بازشناسی واژگان باسای از واژگان گویش بابُ شناختی گزیدهاین مقاله، بررسی ریشه

گاهی از دگرگونی تی شناخهای لازم برای تدوین فرهنگ ریشهواجی و گردآوری داده –های آوایی آ
 رساند. های ایرانی یاری میگویش
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 . روش تحقیق1-4
تحلیلی است. نخست به شیوۀ  – ای از دو روش تحقیق میدانی و توصیفیروش تحقیق این مقاله، آمیزه

آوری شد. ها، گردسال، واژه 75تا  50مصاحبه با تعدادی گویشور بومی با دامنۀ سنی بین  راهمیدانی و از 
گیری هلی برخوردار است که افزون بر بهرزبانی گویش بابُ  نگارندگان، خود از شمّ  گفتنی است که یکی از

 – از شمّ زبانی خود، در انتخاب گویشوران کاملا  بومی نیز اثرگذار بوده است. سپس به شیوۀ توصیفی
و  یتهای باستانی ایران، میانه، سانسکراول در زمینۀ زبانگیری از منابع دستتحلیلی و با بهره

هش نیز پژو این واژگان پرداخته شده است. گسترۀ آوایی شناسی و تجزیه و تحلیلهندواروپایی، به ریشه
 ل است.شهر بابُ 

 . سؤالات تحقیق1-5
 لی چگونه است؟ساخت اشتقاقی واژگان گویش بابُ  -1
 باستانی مربوط است؟ ۀریشه و صورت باستانی این گویش به کدام زبان دور -2
 واجی واژگان این گویش چگونه است؟وایی و دگرگونی آ -3

یشب2  شناسی واژگان. ر
 لی آمده است:گویش بابُ  گانشناسی تعدادی از واژدر این بخش ریشه

 « تیغیجوجب» /arməji/جی رم  . اَ 2-1
احساس خطر، خود را جمع و فشرده  محضبه. حیوانی کوچک با تن پوشیده از خارهای ریز است که 1

نماید. این حیوان از پاهای گاو و گوسفند ماده هایش پنهان میرا در میان پاها و دست کند و سرشمی
ف»مکد. به همین خاطر به آن ها آویزان شده، شیرشان را میرود و به پستان آنبالا می هم  «شیر س 

  .(93 / 1ج :1398، وندادی). خارپشت، ژوژه 2گویند. می
 نرمه؟ چنه گنه کشنه، دس پشت وچه شه ارمجی نمونب:

armeji še vače pešt das kašene, gene čanne narme?  
 سانیک به است؟ )= اشاره نرمقدر چه گویدمی و کشددست می اشبچه پشت به تیغیجوجه برگردان: 

 کنند.(می تعریف او از و بینندنمی را خود فرزند عیوب که دارد
ar+me+ji (است ارّههمچون  موهایش که حیوانی ،موارّه)؛harə > ar  « ّهار»، ar.ra «حسن« )ارّه

 «ارّه» -ārä ؛ سکایی:(Cheung.2007:132)« ه کردنارّ » -harnاز ریشۀ:  ؛(181 /1، ج1393دوست، 
(*harni- >) (Bailey, 1979: 22) یتسانسکر؛: sṛṇī́- «،رهده داس »(Uhlenbeck, 1898-99: 
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340; Mayerhofer, 2001: II/7433) < :5 هندواروپایی-ser  «لاتینی:  ،«داس، چنگکsariō, 

sarīre «وجین کردن »(Pokorny, 1959: III/ 911) :؛ گیلکی لاهیجانarrə «2003)جهانگیری، « اره ،

)امانی، « داس» da:re (،76: 1356)مرعشی، « بریداس مخصوص برنج» dâreدر کنار گیلکی  (213 / 2ج

 ،«داس» herre, irikکردی:  ؛(196 :1392)فتحی بروجنی، « ارّه» eraی: امیمه ؛1؛ امانی، (167: 1399
 :)همان« مو)ی(» mō(y)« مو»me<  mi  ؛(همان)حسن دوست، « هارّ » ērēگزی: ، hárreh, härrä́گورانی:  

 mōyفارسی میانه:  > (388: 1394، هورن)« رویدموی، آنچه از پوست تن می» mōi ؛(2664 /4ج
 mwy [mōy]؛ فارسی میانۀ ترفانی: (Nyberg, 2003: 2/133) «مو» mōd ؛(108:1390)مکنزی، «موی»

-mauda* (Horn, 1893: 223)> ایرانی باستان:   (Durkin– Meisterernst, 2004: III/234)« مو»

 ؛(215: 1392)فتحی بروجنی، « مو» mūای: میمه ؛(695:3،ج2003)جهانگیری، « مو» muگیلکی لاهیجان:   ؛
)حسن )پسوند سازندۀ صفت(  mīd ،-ji < -čīk :بهدینی ،mī, mǖ :گزی ،mī, mūکردی:  ،mī ری:بختیا

 . (هماندوست، 
 késara >« یال دار، شیر» keṡarin, kesarin یت:نظیر دارد: سانسکر« مو»اشتقاق نام جانور، از لغت 

 .(Monier-Williams, 1960: 310, 311)« موی )ابرو(، یال )اسب یا شیر(»

 «آرزو، افسومآرمان، » /armun/رمون. اَ 2-2
 کند.از اصواتی که بر امید و آرزو و تمنّا و افسوس و دریغ دلالت می

   me jān-e mār-e armun                                                                         مه جانِ مار ارمون نمونب: 

 .(93 / 1ج :1398، ندادیو)کاش مادرم بود یا :برگردان
ar.mān « ،رمان یغا  حرکت» -ar-: ṛ  از ریشۀ -ṛmāna*ایرانی باستان: « > حسرت، افسوس، در

« غم، غصه، حسرت» rmʼ’ n سُغدی: ؛(178 /1ج: 1393)حسن دوست، « قرار بودنکردن، جنبیدن، بی
(Hening, 1939: 95) ؛ گیلکیarmun «راچی:(23: 1372پور، )سرتیپ« آرزو، حسرت، افسوس  armān ؛ پ 
رایِنی:   ،«حسرت، اشتیاق» لا  تأسف، آرزو، میل، » armān :بلوچی ،«آرزو» armānاِسف  )حسن« م 

 .دوست، همان(
 
 «غلیظ ، انبوه، پرپشت» //anbestو  //ambest یا //anbes س. اَنب  2-3

  amšu āsemun anbest-e setarə bayye                                امشو آسمون انبست ستاره بیه نمونب:

 امشب آسمون، پرُستاره )= انبوهی از ستارگان( شده است. برگردان:
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an.bast «  فارسی میانه ( 278/ 1، ج1393)حسن دوست، « ست، غلیظ و بسته شدهنب  ا <hambast:  
یظ. ، غلیافتهدخورده < انعقادبه هم بسته شده، به هم پیون :لفظا   (84: 1390)مکنزی، « یوستهپهممتراکم، به»

bast ظاهر از ریشۀ: به*band-  «آمده است « بستن(Cheung, 2007: 4) یتسانسکر ؛ :sam– 

baddha «به هم بسته شده، متصل »(Monier– williams, 1960: 1177)  سغدی: ؛[anβastē, 

ambastē] ʼnβʼstʼk «بسته، متصل »(Gharib, 1995: 36)  سیستانی: ؛āmbāst « ّحدمت، 
غلیظ، به » ambastگیلکی ، همچنین همان( )حسن دوست،« غلیظ» änbästگیلکی:  ،«، یگانهیوستهپهمبه

  (.27: 1372پور، )سرتیپ «قوام آمده

 «تاختن، دویدن» /ba.tej.iyən/ تجینبَ  .2-4
   batej batej še siyu asb-e ta dašt-e sar                       .ربتج بتج شه سیو اسب تا دشت س نمونب:

 بتازان بتازان اسب سیاهت را تا سر دشت. برگردان: 
 tāz-:tāx.tan «مادۀ ماضی: « : سرعت دویدنتاختن، دویدن، بهtāxt-  :ایرانی باستان <tāxta- 

 /2: ج1393 دوست،)حسن)مادۀ مضارع(  –tāča*> ایرانی باستان:  tāz-)صفت مفعولی( و مادّۀ مضارع: 

804)، tāxtan «فارسی میانه:  ؛(142: 1394، هورن)«تاختن، دویدن، دواندنtāxtan: tāz- « تازاندن، روان
 ,Nyberg)« دویدن، جاری شدن»  tāxtan: tāc ؛(147:1390)مکنزی، « ساختن، تعقیب کردن، ریختن

میانۀ  فارسی ؛«، ریختن، دویدنیرشدن، سرازشدنیجار»   –tc– , ṱc [tāz]پارتی:  ؛ (2/193 :2003
 :Boyce, 1977)« شدن، دویدن، روانشدنیریختن، جار» tz– ,ṱz–   tāz [taz– ]ترفانی: 

86;Durkin– Meisterernst, 2004: III/ 323,333)  :از ریشۀ *tač- «دویدن، رفتنشدنیجار ، »
(Cheung, 2007: 372) :؛ اوستاییtak– , tac–   «تاختن، دویدن »(Bartholomae, 1904: 624; 

Kellens, 1995: 24)یت؛ سانسکر :tak- «شتافتن، تاختن »(Mayerhofer, 2001: I/ 610)  سکایی: ؛
ttajs- «از ریشۀ:« شدن، روانشدنیجار *tak- «شدنیدویدن، جار »(Bailey,1979: 121)گیلکی  ؛

betajian «تازاندن، دواندن» ،batǝjǝn «دواندن، تازاندن» ،tajǝn «1381 ی،اشرف ینصر)« شتابان :

خی:  (؛2/609ج   tʾazelارمنی  ،«تاختن، دویدن» -tač :بلوچی، (< -tačya*)« حرکت کردن، رفتن»  -tačو 
 .(806 /2: ج1393 دوست،)حسن« تاختن»

 « ؛ ناخُنکنیشگون» /pennik/نیک . پ  2-5
 رود(.ذرّه، بسیار کوچک، خیلی کم، بسیار ناچیز )معمولا  برای جمادات به کار می -1
 .(1/477ج :1398، وندادی)نیشگون، ناخُنک  -2 

 وچه گتِ حرف بزو، مار وه ره پنیک بیته نمونب:
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 vače gat-e harf bazu, mār ve re pennik bayte 
 بچه حرف اشتباهی زد، مادرش او را نیشگون گرفت. برگردان:
pink «ریشۀ:است از  مشتق (732 /2ج :1393دوست،حسن)« پِنک - *paič «گرفتن، فشار وننیشگ

گرفتن، فشار دادن، زخم ناشی از نیشگون یا نیشگون» pištra2-اوستایی: ؛  )Cheung, 2007: 290(« دادن؟
فشردن، » -pich: یتسانسکر؛  (Bartholomae, 1904: 908; Reichelt, 1911: 241)« فشار دادن

-gen* هندواروپایی: ؛  (Monier-Williams, 1960: 624)« چلانده فشرده،» picchana، «چلاندن

فشردن، مضطرب کردن، بدرفتاری » gnębićاز همین ریشه: لهستانی: « کردنگرفتن، فشردن، منقبضنیشگون»
« نیشگون» penjirرقانی: ز  ؛  (Pokorny, 1959: II/370)« کردن، تحریک کردن، آزار دادن، خشمگین کردن

 .(209-208: 1399)امانی، « وصله و پینه» pinik, pinak، قس: گیلکی (733 /2ج :1393دوست، حسن)
 

 «تهی؛ تنها؛ برهنب» /tisā/ . تیسا2-6
  tisā hessekā re sag bu nazenne                                              تیسا هسّکا ره سگ بو نزنه نمونب:

اعتبار مچیز، کانسان بیکنایه از این که )کنداستخوان خالی )بدون گوشت( را سگ بو نمی برگردان: 
 است(.

tu.hī́, ti.hī́, ta.hī́ «؛ (924/ 2: ج1393دوست، حسن)« تهی، خالیtih «ته» ،tahī, tihī «1394، هورن)« تهی :

 ,Nyberg)« تهیگی، بیهودگی» tuhīkēh(؛ 148: 1390)مکنزی،« تهی، بیهوده» tuhīg> فارسی میانه:  (159

 twhyg, t̰whyg [tuhīg]، فارسی میانۀ ترفانی: «خالی، تهی» twsyg [tusīg]؛ پارتی: (2/195 :2003
 -tusa اوستایی:  ؛(Boyce, 1977: 88; Durkin-Meisterernst, 2004: III/ 330, 331)«  خالی، تُهی»

 ;Bartholomae, 1904: 624) (< -teus*)« تهی بودن، شُل بودن» -taoš( از -tus-sk̑o*)مادۀ آغازی > 

Reichelt, 1911: 231) از ریشۀ *tauš- «خالی شدن، تهی بودن »(Cheung, 2007: 388)سنسکریت:   ؛
tucchyá- «تهی، خالی »(*tus-sk̑-i̯o- >)،  tuccha- «تهی »(Monier-Williams, 1960: 450; 

Mayerhofer, 2001: I/ 652)هندواروپایی:   ؛ -: *tus-*teus
) ,Pokorny« خالی بودن، تهی بودن» 

1959: III/ 1085) سکایی: ؛ttuśśaa- «از ریشۀ « تُهی*tau-š-  (Bailey, 1979: 132)تالشی:  ؛tey 
 .(925/ 2: ج1393دوست، )حسن« خالی و تنها» tisâ، علی آبادی: «تُهی، تی» ti، تاتی:  «تُهی»
 
 « ژرف، عمیق، گود» /jul/جول   .2-7

ل وه ره جول پرنه نمونب:  بامشی که پیر بوّه، گ 
 bāmeši ke pir bavve, gal ve re jul perene 

 .است( شدنسستشود )کنایه از پیر و گربه که پیر شود، موش روی کولش سوار می  برگردان:
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žarf «؛ (3/1628: ج1393دوست، )حسن« ژرف، عمیق، گودžarf «1394، هورن)« ژرف، عمیق، گود :

 /Nyberg, 2003: 2)« ژرف، عمیق، گود» zufr ؛(171: 1390)مکنزی، « ژرف» zofr؛ فارسی میانه: (265

 واژه  وام« )ژرف، عمیق گود» gmbyr [gambīr]، «ژرف، عمیق، عمق، ورطه» jfr [žafr]؛ پارتی: (232
 :Boyce, 1977)« ژرف، عمیق، گود» zwpr, zwwpr, zwfr [zofr] ,[zufr]هندی(، فارسی میانۀ ترفانی: 

50, 105; Durkin-Meisterernst, 2004: III/ 163, 198, 385)ایرانی باستان:  ؛*jafra- «ژرف <  »
 gʷǝbh1-*gʷēbh* ,-احتمالا  به ریشۀ: « ژرف عمیق» g(ʷ)m̥bh-*g(ʷ)embh* ,هندواروپایی: 

 -ǰafra؛  اوستایی: (Pokorny, 1959: II/ 465)مربوط است « ورشدنغوطه، فرورفتن، شدنغرق»

 ; Bartholomae, 1904: 524 , 603)« یز، شگفتارآماسرژرف، عمیق، » -gufra، «ژرف عمیق»

Reichelt, 1911: 230) یت: سانسکر؛gabhīrá- «ژرف، عمیق» ،gambhára, gámbhan, gahmán 
 :Monier–  Williams, 1960:352 , 346  ; Mayerhofer, 2001) (<  – gamb(h)*)« ژرفا، عمق»

I/ 464 , 466) :؛ سکاییggaṃpha- «تپهنا، وسع »(*gamb(h) –  >) (Bailey, 1979: 79) ؛گیلکی
عمیق، گود، » ǰuhl، بلوچی: «پایین» gāreگزی:  (؛3/645: ج2003)جهانگیری، « گود» jəlfلاهیجان: 

 (.1629/ 3: ج1393دوست، )حسن« گود، عمیق» ǰahl، بردسیری: «ژرف

 
 «چاه» /čelu/ چلو. 2-8

جول یا چا نمونب: فِنِه یا چِ  لآدِم ع       ādem-e ajul yā čāl kafene yā čelu                      و             لک 

که در کارهایش رفتار  یانسانافتد یا در چاه )= اشاره دارد به این که آدم عجول یا در چاله می برگردان:
 .(رسدیبه مقصد نم ،عجولانه داشته باشد

čāl «چال، گودال، مغاک، حفره، گودی»، čāh «ایرانی باستان: « > چاه*čāθ(a)- دوست، )حسن

« چاه ، گودال» čāhفارسی میانه:   ؛(172: 1394، هورن)« چاه، گودال عمیق، بئر» čāh  ،(2/995،992ج :1393
 cʼh̰ [čāh]فارسی میانۀ ترفانی و پارتی:  ، (Nyberg, 2003: 2/ 52)«چاه» čāh؛ (56: 1390)مکنزی، 

باز کردن، گشودن، »  -xaH*: ۀاحتمالا  از ریش  ،(Durkin-Meisterernst, 2004: III/ 123)« چاله، چاه»
از « چاه گودال» čāt-اوستایی:   ؛(Cheung, 2007: 440)« باز کردن، گشودن» khā-، «کندن )چاه(

« چاه»   cʼt  [čāt]غدی: سُ ؛ kan2*  (Bartholomae, 1904: 583;  Reichelt, 1911:230)- ۀ:ریش
(Gharib, 1995: 124)کایی: ؛ سtcāta- «استخر، برکه، دریاچه »(*čā-t- >)  (Bailey, 1979: 138) ؛

)حسن« چاه»  čâl͂, čâl گورانی: ،«چال ، گود، ژرف» čālخوانساری،  ،«چاله، سوراخ» čāl͂کردی: 

 .(992 /2، ج1393دوست، 
 



 108  1401 تابستان، 36 ، پیاپی2، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 « وپلا کردنپخش ،کردن یر و روز» /da.bšu.ssən/یا   /da.pšu.ssən/ دپشوسن .2-9
 vene otāq hamiše dapšusse                                                        .ونه اتاق همیشه دپشوسه نمونب:

 ( است.وپلاپخشاتاقش همیشه نامرتّب )  برگردان:
pā.šī.dan: pāš- «ایرانی باستان: « > پاشیدن، پراکندن، افشاندن، ریختن*parša- 1393دوست، )حسن: 

از ؛ (123: 1394، هورن)« نم زدن، آب پاشیدن، پشنگ زدنپشنجیدن، »  pašanǰīdan, pišanǰīdan؛ (611، 2/610ج
  -paššinjīdan: paššinjفارسی میانه: ؛ (Cheung, 2007: 298)« پاشیدن، ریختن» -parš* ۀریش

« پیشانی خالدار» -paršv-anikaدر « خالدار» -paršavوستایی: ا؛ (122: 1390)مکنزی، « پشنجیدن، ترشح کردن»
(Bartholomae, 1904: 877; Reichelt, 1911: 240) یتسانسکر؛ :(párṣati) parṣ- «؛ «پاشیدن، افشاندن

-pŕ ̣́ṣant «خالدار، رنگارنگ »(Mayerhofer, 2001: II/ 164) هندواروپایی: ؛-pers «از  ،«پاشیدن، افشاندن
ژاله، » pruhaسکایی: ؛ (Pokorny, 1959: III/ 809)« پاشیدن، افشاندن» -papparšن ریشه: هیتّی: همی

  piržāndin, piržānin: piržēnکردی: ؛  (Bailey, 1979: 256)( -parš ۀریشاز  -pružā*« )> شبنم
 .(2/611ج :1393دوست، )حسن« پاشیدن، افشاندن»
 
 «دیوانب، خل عقل،آدم سبک» /šeft/فت . ش  2-10

له اتّا، شِفت اتّا نمونب: سّه م   attā šeft, attā malle vasse                                                .              و 

 است. کافی محل یک( یختنرهم)به برای دیوانه یک  برگردان:
šift «شِفت، کج و ناهموار» ،šēb « زدهخبر و متحیّر و شتابو بیشیب، آشفته و مدهوش و سرگشته»، 

šēf.tan: šēb- «ایرانی باستان:  -ماضی: شیفت ۀمادّ  ،«قرار شدنشیفتن، آشفته شدن، بی <*xšvaifta-  صفت(
 ،1876 /3ج :1393دوست، حسن) مضارع( ه)مادّ  -xšvaipa*> ایرانی باستان:  -مضارع: شیب ۀمفعولی( و مادّ 

« تکان دادن، لرزاندن، به حرکت درآوردن، تحریک کردن، برانگیختن» -xšu̯aip/b* ریشۀاز  (1943 ،1930
(Cheung, 2007: 459) هندواروپایی: ؛*su̯ē̌(i)- «از همین « کردن، چرخاندن، تاب دادنخم کردن، منحرف

ران» swīmaریشه: انگلیسی کهن:   [āwištē]سُغدی: ؛ (Pokorny, 1959: III/ 1041)« سرگیجه، دو 

ʼʼwyštk «منقلب، آشفته »(Gharib, 1995: 13) شهمیرزادی: ؛šöft «گیلکی «دیوانه ،šaft «وچلخل» ،
 .(1876 همان:)« گیج، منگ» šeftبختیاری:  ،(1874-3/1876ج :1393دوست، حسن)« ورم، آماسیده» čäfقس: 

 
 «نیلی کبود، سیاه از کبودی، رنگ متمایل بب آبی در حیوان یا هر چیز،» /kaʔu/کئو . 2-11

 kaʔu āsemun amruz čanne xəjire                        .          کئو آسمون امروز چنه خجیره نمونب:
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 قدر آسمانِ نیلی، زیباست!امروز چه برگردان:
ka.bōd «ایرانی باستان: « > کبود، آبی تیره مایل به خاکستری، ازرق*kapauta- «1393دوست، حسن)« کبود: 

 :«آبی، نیلی» -kapautakaفارسی باستان: ؛ (95: 1390)مکنزی،  «کبود؛ کبوتر»  kabōdفارسی میانه:  ؛(2128 /4ج
kāsaka hya kapautaka «سنگ لاجورد »(Kent, 1950: 178) یتسانسکر؛ :kapilá- «ای یا همایل به قهو

کستری، خاکستری خا» -kapótas، «خاکستری سربیکبوتر رنگ، » -kapotaka، «رنگخرمایی، سرخ نیم
 /Uhlenbeck, 1898-99: 43; Monier-Williams, 1960: 250, 251; Mayerhofer, 2001: I)« سربی

  (kapautakaفارسی باستان: « )> کبود» kpʼwtk [kapōtē]، «کبود» kpʼwt [kapōt]سُغدی: ؛ (301
(Gharib, 1995: 191) سکایی: ؛kavūta- «آبی، کبود، خاکستری <( »kap- «ستریخاک )»(Bailey, 

 .دوست، همان()حسن« کبود» kohū سیوندی:؛ «کبود» kawû گورانی:؛ (56 :1979
 
 « افتادن» /daketən/« ستاک حال از مصدر» /-kaf/ دکتن  .کف،2-12

 še jelu re neši, tale dele kafeni                                   شه جِلو رِ نِشی، تله دِله کفنی.       نمونب:

 افتی.جلویت را نگاه نکنی، توی تله می برگردان:
/kaf∙tan/ , /kaf-/ «فارسی میانه:  (2211 /4ج: 1393)حسن دوست، « خم شدن، افتادن <kaf- و kaftan 

 پارتی و فارسی میانه:؛ (Nyberg, 2003: 2/163)« افتادن» kaftan؛ (96: 1390)مکنزی، « افتادن»

[kaftan ∶ kaf-] kftn ,  qftn : kp- ,qp- ,qf- «کفتن، افتادن »(Boyce, 1977: 52 ;  Durkin– 

Meisterernst, 2004: III/ 204)  :از ریشۀ*kap/f–«کردنکردن، پرتافتادن، سقوط »(Cheung, 

  –kas*)« افتادن، واقع شدن، شکست خوردن» ́ -kaśś-, kaś-, kaś̮-, karś̮سکایی:  ؛(234 :2007

>)  (Bailey, 1979: 56) کردی:  ؛ḱat́in: ḱav-, kaftin: kav- «گورانی:  ،«افتادنkäftän «افتادن»، 
، «افتادن» katanو  katǝn، همچنین )حسن دوست: همان(« افتادن» -kätän, ba-käftän : käfگیلکی: 

پاافتادن» va-kǝ-tǝn ،«در حرف کسی افتادن» kǝt-ǝn ،da-kǝ-tǝn و( 329-328: 1399)امانی،  مان: )ه« از

 (.134: 1356)مرعشی،  kaftan ،kafidanو ( 93: 1372پور، )سرتیپ «افتادن» kaftǝnو  (118
 
 «ای از غلّات، گاوَرمگونب» /gors/رم . گُ 2-13

آن  هایکنند. این گیاه از غلّات است و از دانهاز غلّات ریزدانه است که بسیاری آن را با ارزن اشتباه می
کرده،  بضاعت با آن پلو یا نان درستکنند. در گذشته، افراد بیماکیان استفاده میبرای خوراک پرندگان و 

 .(4/1865ج :1398، وندادی)خوردند، زغاره می
 از زور وشنائی خی دکته گرسِ جارِ دله. نمونب:
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 az zur-e vešnāi xi dakete gors-e jar-e dele 
 آمد.زار از شدت گرسنگی، خوک )گراز( به گُرس برگردان:

gā.vars «رس، ارزن گاورس، ارزن » gāwars> فارسی میانه:  (2338 /4ج :1393دوست، حسن)« گاو 
سکایی:  ،gāvarsa-* [*g(h)ēṷer-k̑o- >] مشتق است از > ایرانی باستان: ؛(78: 1390)مکنزی، « درشت
ga̬usä «گاورس، ارزن» (Bailey,1967:91) سُغدی:؛  [γwrstʼny] γurstānē «اورس، جو دوسر ارزن، گ

 ,gōrisکردی: ،«گاورس» γavarso: یدغه؛ gāvarɵ ? (Gharib, 1995: 176)*  < «)نوعی غلّه(

gārīs,gāriz   «قُهرودی«گاورس ، :gārs «تاکستانی«گاورس ، :górse «ارمنی: «گاورس ،gavars 
 .(2339 - 2338 /4ج :همان))> ایرانی(  «گاورس»
 
 « بافبزرگ پشمی دست ۀ، کیسجوال»/  guāl/ال و. گ2-14

 .دوج نزنشه درزِن طاقت ره ندارنی، مردم ره گوال نمونب:
 še darzen taqet re nedarni, mardem re guāl duj nazen 

 دوز نزن.طاقت )درد( سوزن را نداری، به مردم جوال  برگردان:
gu.vāl «گُوال، جوال»، gā.la «'گاله»  < *guvāla <*guvālak 4/2334ج: 1393دوست، )حسن ،

؛ فارسی «پوشاندن، در برگرفتن» -bard :از ریشۀ *-vi-bardaمشتق است از فارسی باستان:  ؛(2458
  gollag:آسی )ایرونی( ،«گاله» gowla: آشتیانی ؛guvāl* (Abæv,1958-1995:522.f)میانه: 

 .دوست: همان()حسن« گُوال»
 
 « ان، ابرمب، ابر غلیظ همران با بار» /miyā/ . مییا2-15

 diruz eftāb biye, amruz miyāhe                               .         میاهه امروز بییه، آفتاب دیروز نمونب:

 دیروز )هوا( آفتابی بود، امروز ابری است.  برگردان:
mih «مِه» ،mēγ «؛ ظاهرا  مشتق از ایرانی باستان: «میغ*miga- « ِ4ج :1393دوست، حسن)« ه، میغ، ابرم/ 

پارتی: ؛ (106: 1390)مکنزی، « میغ، مه» mēγفارسی میانه: ؛ (393: 1394، هورن)« میغ، ابر» mēγ؛ (2687 ،2666
[mēg, mēγ] myg «ابر، میغ، مِه »(Boyce, 1977: 59; Durkin-Meisterernst, 2004: III/ 235) احتمالا  ؛

ابر، » maēγa1-اوستایی: ؛ )g, 2007: 178Cheun(« ریختن، جاری شدن، باریدن» Hmaij*2- ? ریشۀاز 
، «ابر، هوای ابری» -meghá: یتسانسکر؛ (Bartholomae, 1904: 1104; Reichelt, 1911: 250)« میغ

míh- «مِه، میغ، بارش، بارندگی »(Uhlenbeck, 1898-99: 225; Monier-Williams, 1960: 818, 831; 

Mayerhofer, 2001: II/ 374) ی: هندواروپای؛*meigh- «از همین « آلود بودنسوسو زدن، کم سو بودن، مه
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 ,Gharib)« ابر، میغ» myγ [mēγ]  سُغدی:؛ (Pokorny, 1959: II/712)« مِه» miglàریشه: لیتوانیایی: 

« آلود بودن، مهابری بودن» -maig-: mig ریشۀاحتمالا  از  ،«طوفان» myo, myauسکایی: ؛ (224 :1995
(Bailey, 1979: 341) آشتیانی:؛ mey «خی: «میغ، مِه  ،2666/ 4ج: 1393 دوست،حسن) «ابر، میغ» mēγ، و 

2687.) 

 « هَوو، دو زن کب یک شوهر داشتب باشند» /vasni/سنی . وَ 2-16
 مردی شه جوونِ زنا سر وسنی بیارده. نمونب:

 mardi še jevun-e zenā sar vasni biyārde 
وو آورد. مرد بر سر زن جوانش برگردان:   ه 

am.vis.nī́ «موِسنی موِسنی، هوو» a.vis.na، «ا   vaš.nī́، «وسنی» vas.nī́, vis.nī́, vus.nī́، «ا 
از  -paθnīkā*، و «با هم، متّفق، یکی» -ham*از  -ham-paθnīkāایرانی باستان: « > وسنی، هوو»

*paθnī- «؛ «بانو، خانم*paθnī-  صورتِ مؤنّث*pati «1/268ج :1393دوست، )حسناست « ارباب، آقا، 

 -haاوستایی: ؛ (84: 1390)مکنزی، « قامتهم» ham-bašnفارسی میانه:   ؛ (2863 ،4/2861ج ؛513 ،328

paθnī- «اموسنی »(Bartholomae, 1904: 1765) یتسانسکر؛ :sa-pátnī- «اموسنی »(Monier-

Williams, 1960: 589; Mayerhofer, 2001: II/ 74) سُغدی: ؛[panānč] pnʼnc «  نانجهوو، ب »
(Gharib, 1995: 275) سمنانی: ؛ovesníya «گیلکی:  ،«وسنیävisti (-sn- > -st-) «هوو»، 

رایِنی ،«وسنی» vasnī, osnīخراسانی:  / 4ج: 1393 دوست،حسن)« هوو»  vasniدماوندی:  ، vasni: اِسف 

2666، 2687). 
 
 «پایین، این سوی» /yər/یر . 2-17

 ferdā xāne bure yər malle                                                    .            ردا خانه بوره یر ملهف نمونب:

 پایین برود. ۀخواهد به محلّ فردا می برگردان:
zēr «؛ (1611 /3ج :1393دوست، حسن)« زیرzēr «؛ (262: 1394مطلق، )خالقی« زیر، پایین، بخش پایین چیزی، ته

 ,hac + adar (Nyberg  <«زیر، پایین، زیرین» hacadar؛ (49: 1390)مکنزی، « پایین، زیر»  azēr ارسی میانه: ف

> ایرانی  adarجزء دوم  ،(Kent, 1950: 212)« از» hačā> فارسی باستان:   hač.  جزء اول (88 /2 :2003
 ؛ (Horn,1893, NPS:582)  «زیر، پایین» adari*باستان:  

 ،«زیرین، پایینی» ʾdry(y)n [aδarēn]، «پایین، زیر؛ پایینِ، زیرِ »)قید و حرف اضافه(  ʾdr [aδar]: پارتی
 :Boyce, 1977: 8, 20; Durkin-Meisterernst, 2004)« زیر، پایین» ʾyr (ʽyr) [ēr]ترفانی:  میانۀفارسی 

III/ 24, 81) اوستایی: ؛aδara- «ترزیرتر، پایین» ،aδairi- «یینِ زیرِ، پا» ،adə̄  )زیر، پایین»)قید »
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(Bartholomae, 1904: 57, 58, 60; Reichelt, 1911: 214) سنسکریت: ؛adhás- «زیر، پایین» ،ádhara- 
 ,Uhlenbeck, 1898-99: 6; Monier-Williams)«  ترین، زیرترینپایین» -adhamá، «تر، زیرترپایین»

1960: 19, 20; Mayerhofer, 2001: I/ 66)هندواروپایی: ؛ *ṇdhos, *ṇdheri «از همین واژه:  ،«زیر، پایین
-hača*)« زیر، پایین» cʼδr [čāδar]  سُغدی:؛ (Pokorny 1959: III/771)« زیرِ، پایینِ » undaroگوتی: 

aδari >) (Gershevitch, 1961: 232; Gharib, 1995: 123) سکایی: ؛dī- «زیر، پایین »(*daz > *dai > 

dī) ،dīra- «پایین، پست »(*adarya- >) (Bailey, 1979: 158, 159) کردی: ؛žēr «کاشانی:  ،«زیر، جیر
žēr, jīr «گزی:  ،«زیرžēr «بختیاری:  ،«زیرzēr «گیلکی:  ،«زیرjir «بلوچی، «زیر، جیر :čer « ،پایین؛ زیر

 .(1612 /3ج همان:)« پایین زیر» her, er: بلوچی ،«مخفی پنهان
 

 تحلیل آوایی واژگان. تجزیب و 3
 «یغیتجوجب»  /arməji/ارمجی. 3-1

( -jujaka*)یا  -jajuka*از ایرانی باستان  یافتهصورت تحول ،های دیگر ایرانی نودر گویش کهیدرحال
های اما ظاهرا  در گویش نو جوجه)تیغی(/ژوژه(،فارسی :مانده است )قس باقی« تیغیجوجه»

 ،به شکل ظاهری آنباتوجه ،سازی رخ داده و برای نامیدن این حیوانژهمازندرانی یک نوآوری در وا
و در نهایت   iبه  u)با تبدیل « مو» -mə–و « ارّه، تیغ» -arصورتی توصیفی ساخته شده که از دو بخش 

ə به همراه پایانۀ اسم/صفت ساز )–ji  از(-či رساز اصفهانی مصغّ  :تر، قسکهن–či)  .تشکیل شده است
 صورت زیر نشان داد: توان بههای واجی را در این واژه میلتحوّ 

*arra-mu-či > *aramüči > *ar(a)miči > *armeči > arməji 

 
سازی همگون ۀطبق قاعدت و احتمالا  در اثر قرار گرفتن بین دو مصوّ  ji–در  jبه  čتبدیل 

(assimilation) .بوده است 

 «آرزو، افسوم»  /armun/ارمون . 3-2
دیده  دستینو ازا« اشتیاق حسرت؛ آرزو؛ تأسف؛»های ایرانی نو با معانی ن واژه در بسیاری از گویشای

 کهیکوتاه باقی مانده، درحال ت آغازی همانند صورت باستانی )و میانه(مصوّ  ،لیشود. در گویش بابُ می
( ārmunدوانی  ،ārmōی سیستان فارسی آرمان، :ل یافته است )قست کشیده تحوّ در چند گویش به مصوّ 

ل گویشی است یک تحوّ  mun–به  man–تبدیل  در هجای پایانی این واژه، .(178/ 1: ج1393)حسن دوست، 
 یجا، به«نام جغرافیایی» mēšūnهای ایرانی آغاز شده است )مثال: که احتمالا  از دورۀ میانۀ گویش

mēšān یانۀم یدر متون فارس ( مانویDurkin-Meisterernst, 2004: 236.)) 
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 «غلیظ، انبوه، پرپشت»/ anbes/اَنبس . 3-3
از ریشۀ ایرانی باستان  bastو بن ماضی  -hamساز صورت فارسی میانۀ این واژه از پیشوند اسم/صفت

*band- «های دهد. در زبانمعنی می« پیوستههممتراکم، به»تشکیل شده است که در مجموع « بستن
( hambārاز فارسی میانۀ « انبار»نو فارسی :)قس hواژه با حذف صامت آغازی  نو، جزء نخست ایرانی

است.  یافتهتحول -an( به dissimilationسازی )در اثر پدیدۀ ناهمگون nبه  mو تبدیل خیشومی 
د؛ انرا حفظ کرده st–خوشۀ صامت  ،نو و گیلکی فارسیِ  انندهایی ماین واژه در زبان یافته  تحول کهیدرحال

ت و مصوّ  یافته کاهش s( به صامت صفیری assimilationسازی )این خوشه در اثر همگون ،لیاما در بابُ 
های دیگر مازندرانی نیز شایع است و آن را از ل شده است. این نوع تحول در گویشمبدّ   eپیش از آن به 

 صورت زیر نشان داد: توان بهنظر تاریخی می

-st > -ss > -s 

 صورت زیر نمایش داد:توان بهلی میل این واژه را از دورۀ میانه تا گویش بابُ تحوّ  یطورکلبه

*hambast > *anbast > *anbass > anbes 

 
 «تاختن، دویدن»  /batejiyən/بتجین . 3-4

های خزری است ( در گویش-be)صورت دیگر  -baبخش آغازی این مصدر، پیشوند فعلیِ نمود تام 
با  یسهمقامرتبط است. مادۀ فعلی آن قابل -bē یانهم یو با پیشوند فعلی فارس (504 :1383لکوک،  .)نک

–صورت ( است که در بابلی بهtāxtan)در کنار  tāzīdanصورت به نهمصدر ماضی جعلی در فارسی میا

tejiy- مادۀ ماضی جعلی با افزونۀ  ،لیدر بابُ  ؛شودتحول یافته است. همان گونه که مشاهده می–iy- 
 توان بدین صورت در نظر گرفت:است. این تحول را می یسهمقافارسی میانه قابل īd–ساخته شده که با 

-īd > *-iδ > -iy 

 یدر فارس کهیباستانی تحول یافته، درحالč  از jواج  ،های مازندرانیدر گویش یطورکللی و بهدر بابُ 
( an-ست. با قیاس افزونۀ مصدرساز فارسی میانه )تبدیل شده ا zباستانی به  č( نو ی)نیز فارس یانهم

تبدیل شده است.  əبه  aت لی است که مصوّ همان نشانۀ مصدرساز در بابُ  ən– ینجاتوان گفت که در امی
 صورت زیر مفروض است:لی بههای دورۀ میانه به بابُ ای از گویشتحول واژه از گونه ی،طورکلبه

*bē-tāč-īd-an > *ba-tej-iδ-en > batejiyən 

 «نیشگون»  /pennik/پنیک. 3-5
در یزدی به همان معنی، ریشۀ این  pikدر زرقانی و  penjirهای دیگر ایرانی نو مانند با واژه یاسدر ق

تر آن در در نظر گرفت. شاید صورت کهن paič*شدۀ ایرانی باستان خیشومی توان از صورتواژه را می
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صورت ، بهnدر مجاورت واج خیشومی  jسازی واج که در اثر همگون بوده penjik*مازندرانی به شکل 
 صورت زیر مفروض دانست:توان بهتحول یافته است. این تحول را می nnد مشدّ 

*pai(n)čika- > *pēnjik > *pen(j/d)ik > pennik 

 
 «تهی؛ تنها؛ برهنب»  /tisā/تیسا. 3-6

-tuθī̆*از شکل باستانی  )تُهی( tuhiو  tuhīgیب دو واژۀ به ترت ،در فارسی میانه و فارسی نو کهیدرحال

ka- اند و با داشتن واج تحول یافتهh   تحول یافته از*t تأثیر ایرانی جنوب غربی را  یروشنباستانی، به
دهد که با اوستایی تأثیر از ایرانی باستان را نشان می s*از  sبا داشتن  tisāاما در بابُلی  ؛دهندنشان می

tusa- .قابل قیاس است 
های دیگر ایرانی رایج است. احتمالا  های مازندرانی و برخی گویشنیز در گویش iتر به کهن uتحول       

گویشی است و توجیه اشتقاقی ندارد. اگرچه ممکن است به علت کشش  ،ت پایانیکشیدگی مصوّ 
یر نشان داد:به توانجبرانی نیز باشد. در مجموع تحول تاریخی این واژه را می  صورت ز

*tusa-ka- > *tüsa(k) > *tisā̆ > tisā 

 
 «ژرف، عمیق، گود» /jul/جول . 3-7

های ایرانی از جمله بلوچی و بردسیری حفظ شده است و در بسیاری از گویش j*واج باستانی آغازی 
 یی لبتبدیل سایش ،توجه دیگرشود. نکتۀ قابلهای خزری نیز دیده میکاری در گویشاین نوع محافظه

 شود وهای ایرانی نو دیده میلی و در برخی گویشهای دیگر بابُ است که در واژه hبه  f*و دندانی کهن 
و  نو یفارس« کوه»در فارسی باستان به « بُزغاله» -kafra*یا « کوه» -kaufaقابل قیاس است با تبدیل 

صورت زیر توان بهی را از دورۀ باستان میلهای جنوبی ایران. تحول این واژۀ بابُ در گویش« کهره»
 مفروض دانست:

*gufra- > *jufra- > *juhr > *juhl > *jūl > jul 

 «چاه»  /čelu/چلو. 3-8
و « چاه» -čātدر فارسی است و از دید تاریخی با اوستایی « چاله»و « چال»این واژه قابل قیاس با 

حسن دوست،  .)نکیات مختلفی برای آن ارائه شده نظر ختی،شناریشه دیدمرتبط است. از  čātغدی سُ 

حال وجه اشتقاقی هندوایرانی مطمئنی برای آن یافت نشده تابه طورکلی، به، اما (996-995/ 2: ج1393
یاد از زبان که این واژه بهاست لوبوتسکی در مقالۀ اخیر خود عنوان کرده  حال،یناست. باا احتمال ز

یاییِ حوزۀ ب-باستانی پیش  (.Lubotsky, 2020: 8)گیری شده است( وامBMACمرو )-لخآر
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( به δیا  θباستانی )یا صورت سایشی دندانی آن  t*توجه در تحول واجی این واژه تبدیل نکتۀ قابل
مثال در عنوانهای ایرانی شرقی رخ داده است و بهاست. این تحول بیشتر در زبان lواج ایرانی نو 

helmand قس(:  اوستاییhaētumant-دیده می )های ایرانی نو شود. اما احتمالا  این تحول در زبان
فارسی، از صورت بازسازی« لـِنگ»صورت محدود اتفاق افتاده است؛ برای مثال در واژۀ غربی هم به

پا، قوزک » -zangaمرتبط با اوستایی  )δدار )با واج سایشی دندانی واک -δanga*شدۀ فارسی باستان 
 های مازندرانی نیز اتفاق افتاده است.گونه تحول واجی در گویشیناین شود؛ بنابرایده می، نیز د«پا

یر و رو کردن، پخش»   /dapšussen/دپشوسّن. 3-9  «وپلا کردنز
تفکیک  en–و علامت مصدری  -pšuss، مادۀ فعلی -daتوان به پیشوند فعلی لی را میاین مصدر بابُ 

خزری از  هایی را احتمالا  باید در دستۀ پیشوندهای فعلی تام در گویشنمود. پیشوند فعلی مورد بررس
های عنوان پیشوند فعلی از دورۀ زبانحساب آورد. ازآنجاکه کاربرد حروف اضافه بهبه -hā̆و  -ba/eجمله 

تر باشد که خود از شکل کهن darای از شدهصورت کوتاه  -da/eایرانی میانه رواج داشته، بنابراین شاید 
andar شده است.  گرفته 

( که š، و تبدیل به šو  rهای )با ادغام واج شده است گرفته  parš*ریشۀ این فعل از ایرانی باستان 
بدین صورت که با  شده است.در مرحلۀ میانۀ گویش مادۀ فعلی ماضی جعلی از بن مضارع ساخته 

ساخته شده و سپس  -pašist*بن ماضی  ،pašبه بن مضارع  -ist–کردن افزونۀ ماضی جعلی اضافه
ای کوتاه یا حذف شده و در و مصوت ریشهاست تبدیل شده  uدر میان دو صفیری کامی به  iمصوت 

ه این توان بلی معمول است اتفاق افتاده است. تحول این فعل را میکه در بابُ  ssبه  stنهایت تحول خوشۀ 
 صورت فرض نمود:

*dar-pašist-an > *da-pəšist-en > *dapšusten > dapšussen 

 
 «آدم سبک عقل، دیوانب، خل» /šeft/ شفت. 3-10

لرزیدن، تکان » xšvaip/b*از ریشۀ « یختهرهمآشفته، به» -xšvaifta*این واژه از صورت ایرانی باستان 
نو  در گذار از دورۀ باستان به میانه و xšخوشۀ صامت  ،های ایرانیمشتق شده است. در زبان« خوردن

 ēت کشیدۀ های میانه به مصوّ باستان نیز ابتدا در زبان ai*ب ت مرکّ . مصوّ یابدکاهش می šبه صفیری 
ل یافته تحوّ  eداده و به  دست کشیدگی خود را از ēت مصوّ  ،بدل شده است. در این واژه )یای مجهول( 

 اد:توان به این صورت نشان داست. مجموع این تحولات را از دورۀ باستان می
*xšvaifta- > *xšaifta- > *šēft > šeft 

 صورت زیر در نظر گرفت:توان بهتحول معنایی این واژه را نیز می



 116  1401 تابستان، 36 ، پیاپی2، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 احمق، نادان  >شیدا >آشفته فکر  >آشفته 
 
 «کبود، سیاه از کبودی، رنگ متمایل بب آبی در حیوان یا هر چیز، نیلی» /kaʔu/کئو . 3-11

لات واجی ( است که طی تحوّ -kapauta*)از ایرانی باستان  kabōdتر این واژه از میانۀ صورت کهن
و  f سایشی دندانیِ  ابتدا به (lenition) شدگیدر اثر نرم b میانیِ  صامت پایانی آن افتاده و صامت لبیِ 

( kohu ۀدر واژهایی مانند سیوندی )توان در گویشتبدیل شده است. این مرحله را می hسپس به 
بدل گشته که   ʔدار واک انسدادیواج به  hچاکنایی سایشی  ،لیر مرحلۀ بعدی در بابُ مشاهده نمود. د

 و برای سهولت تلفظ اتفاق افتاده باشد. uو  a تممکن به سبب قرارگرفتن بین دو مصوّ 
*kapauta- > *kabōd > *kafu > *kahu > kaʔu 

 
یاداز نظر پیشینۀ باستانی، به های هندوایرانی است که ریشۀ اژهاین واژه از جمله و ،احتمال ز
 .)نکگیری شده است ( وامBMACمروی ) - یهای باستانی بلخهندواروپایی ندارد و از زبان

Lubotsky, 2020:9.) 
 
 «افتادن» /daketən/« ستاک حال از مصدر» /-kaf/کف، دکتن . 3-12

است و از نظر شکل ظاهری با قابل قیاس  kaf-, kaftanهای فعلی فارسی میانۀ این بن فعلی با صورت
های کردی مطابقت های موجود در ایرانی شمال غربی از جمله گویشواژگان مرتبط گیلکی و صورت

همان گونه که در واژۀ و پیوند خورده است  ،به بن ماضی فعل -daافزونۀ  ،کند. در حالت مصدریمی
dapšussen مانند دیده می( شود، این افزونهba-  وhā̆-احت )های مالا  نشانگر حالت تام در گویش

 مازندرانی است.  
 
 «ای از غلّات، گاوَرمگونب» /gors/ گُرم. 3-13

است که از ایرانی باستان   gorsتر برای بابلیمعادلی کهن« ارزن» gāwarsواژۀ  ،در فارسی میانه
*gāvarsa- اند. جزء نخست واژه با ایرانی باستان تحول یافته*gav- «مرتبط نیست. تحولات « گاو

 توان به شکل زیر نشان داد:واجی از دورۀ میانه را می

*gāwars > *gōwars > *gōrs > gors 

، gorsطبری  :تری را حفظ کرده است )قسشکل کهن ،های مازندرانیلی در میان گویشبابُ  ۀاین واژ
 (.2339 /4: ج 1393 ،دوستحسن .نک)(.gurs, guresمازندرانی 



   117 رانهمکاو مژگان فنایی  ------------(121-99ص)یشناسی چند واژه در گویش بابلهبررسی ریش 
 

 

 

  

 

 

 «جوال» /guāl/ل گوا. 3-14
شود. لی دیده میهای ایرانی، سه نوع تحول واجی در واژۀ بابُ تر این واژه در زبانهای کهنبه صورتباتوجه

 b*های ایرانی است، دیگری تبدیل صامت که از تحولات معمول در گویش -guبه  -vi*یکی تبدیل 
های ایرانی بسیار که در گویش lبه  rdۀ ل خوش( ، و در آخر تحوّ uو سپس مصوتی شدن )=  wباستانی به 

توان به شکل زیر نشان لی را میتحولات واجی این واژه از دورۀ باستان تا بابُ  ،معمول است. در مجموع
 داد:

OIr. *vi-barda- > *guward > *gwāl > guāl  

 
 «مب، ابر غلیظ همران با باران، ابر»  /miyā/مییا. 3-15

یر در نظر گرفت:ن بهتواتحول این واژه را می  صورت ز
*maēƔa-ka- > *mēƔag > *mēyag > miyā 

 yبه میان دو مصوّت  Ɣ سایشی شود، واج باستانیطور که دیده میدر طی تحولات واجی، همان      
 ت پایانی به سبب کششبدل گشته است. احتمالا  کشیدگی مصوّ  iبه  ēت کشیده تبدیل گردیده و مصوّ 

 ذف صامت پایانی بوده است.جبرانی در اثر ح

 «هَوو، دو زن کب یک شوهر داشتب باشند» /vasni/ وسنی . 3-16
های باستانی شمال ایران است های مازندرانی از گویشدهندۀ تأثیرگرفتن گویشنشان vasniدر  sوجود 

ربی باید های جنوب غدر گویش کهیدرحال ؛اندتحول یافته -paθnīkā(ham)*که خود از واژۀ باستانی 
 صورتتوان در فارسی نو بهرا داشته باشیم. همین شکل اخیر را می -pašnīkā*ل از صورت انتظار تحوّ 

 ( یافت.)در کنار وسنی وشنی
است؛ اما در گویش  ریبا  در فارسی منسوخ شدهقهای کهن هندواروپایی است که تاز واژه ،این اسم

 یرون» -póti*خود حالت مؤنث از   است که -potniH* ،آنرود. صورت هندواروپایی لی به کار میبابُ 
نیز دیده « رئیس، صاحب، شوهر» -paitiصورت مشتق شده است و در اوستا به« بودنداشتن، صاحب

 (.Pokorny, 1959: III/ 842شود )می
*paθnīkā- > *pasnīk > *vasnī > vasni 

 
 «سویینپایین، ا»  /yər/یر . 3-17

 :)قس aδarو پارتی  ēr، فارسی میانۀ ترفانی azērلی با صورت فارسی میانه ید در بابُ با مقایسۀ این ق
ل این های شرقی نزدیک است. تحوبیشتر به پارتی و زبان ،لیبابُ  ۀشود که در اینجا واژ( دیده می-aδaraاوستایی 
 صورت زیر نشان داد:توان بهواژه را می
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*aδar > *ayar > *ayǝr > yǝr 

 
 گیری جب. نتی4

دهد که بسیاری از نشان می شده در این مقالهبررسی واژگان وتحلیل آواییو تجزیه شناختیبررسی ریشه
 اندماندهیهای فارسی میانه تا امروز باقاز زبان اندکی دگرگونیو یا با  دگرگونیلی بدون ها در گویش بابُ آن

هستند؛ همانند  یتتر، مانند اوستایی و سانسکرهای کهنزبان ۀ، بازمانداندکو حتی برخی با دگرگونی 
  صورتبه یتو در سانسکر-tusa   صورتدر زبان اوستایی به که «تهی؛ تنها؛ برهنه»  /tisā/«اتیس» واژۀ

tucchyá-  رمون» واژۀ است.« تهی، خالی»به معنی ، آرزو» معنی به بابُلی گویش در /armun «/ا 
در هجای مانده و  باقی کوتاه (میانه و) باستانی صورت همانند آن در آغازی مصوّت و است «افسوس

که احتمالا  از دورۀ میانۀ  هستیم mun–به  man–تبدیل  یعنی ؛ل گویشییک تحوّ شاهد  این واژه پایانیِ 
 .های ایرانی آغاز شده استگویش
مانند واج  ؛تان استباس ۀدور ۀبازماند هایبیانگر دگرگونیلی تاریخی گویش بابُ  -آوایی هاییژگیو

 همچونهای ایرانی در بسیاری از گویشکه  «ژرف، عمیق، گود» /jul/ «جول»ر د j*باستانی آغازی 
 بردسیری حفظ شده است. بلوچی و

 سازیواژهبا یک ساخت وصفی نوآورانه در  «تیغیجوجه» /arməji/ «جیرمِ ا  »ای همانند در واژه
–و « ارّه، تیغ» -arصورتی توصیفی از دو بخش  این حیوان،ی به شکل ظاهرباتوجهشویم. برو میرو

mə- «به همراه پایانۀ اسم/صفت ساز «مو–ji  شده است. ساخته 
های ایرانی، پیشوند فعلی از مصدرها حذف ها و زباناگرچه در فارسی نو و برخی دیگر از گویش

 ؛ مانند مصدردارندها وجود های مازندرانی همچنان این پیشوندزبان و گویشاست؛ اما در شده 
 یانهم یبا پیشوند فعلی فارسرا  -baپیشوند فعلیِ توان که می «تاختن، دویدن» /batejiyən/ «بتجین»

bē-  ندپشوسّ »دانست و مصدر مرتبط»/dapšussen/  «شایدکه  «وپلا کردنزیر و رو کردن، پخش 
 شده است.  گرفته andarتر کل کهنباشد که خود از ش darای از شدهصورت کوتاه -da پیشوند

های سکایی، سغدی و بودن برخی از این واژگان با زبان یشهرنزدیک و یا هم گاهی شاهد شباهتِ 
لی کاری زبان مازندرانی و گویش بابُ نیز هندواروپایی هستیم که این نشان از قدمت و اصالت و محافظه

در  که «مه، ابر غلیظ همران با باران، ابر»به معنی  لیدر گویش بابُ    /miyā/«امیی»دارد؛ مانند: واژۀ 
آلود ، مهابری بودن» -maig-: mig ریشۀاحتمالا  از  و «طوفان» myo, myauصورت زبان سکایی )ختنی( به

 است. «بودن
 میان معنایی و واجی، آوایی نظر از بسیار هایهمانندی و اشتراک ۀدهندنشان واژگان، این تطبیقی بررسی

وو، دو زن که یک » /vasni/  «وسنی» ۀواژ مانند؛ است غربی شمال هایگویش ویژهبه ایرانی، هایویشگ ه 
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 vasnī, osnīخراسانی:  ،«وسنی» ovesníyaسمنانی: های که برابر آن در گویش «شوهر داشته باشند

 است.« هوو» vasniدماوندی: و  «وسنی»
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